
همسر شهید نواب 
صفوی آسمانی شد

در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، بانو نیره 
احتشام رضوی، همسر شهید سید مجتبی 
نواب صفوی، پس از تحمل یک دوره بیماری، 
به همسر شهیدش پیوست. مرحوم احتشام 
رضوی از نوجوانی و پیش از انقلاب (پدرش 
یکی از رهبران قیام علیه رضاشاه بود) تا بعد 
از ازدواج، همراه و هم صدای مبارزات همسر 
نامدارش، علیه رژیم پهلوی فعالیت می کرد .

 بانو بندار ۳۳ ســال اســت فرهنگی اســت. هنوز هم 

معلمی را در قالب مدیریت مدرسه ادامه می دهد. زمانی 

که دخترانش پیشنهاد تأسیس یک مدرسه را می دادند، 

پدرشان هنوز زنده بود. عقل ها را که یک کاسه کردند، 

متوجه شدند مادر سال ها ســابقه معلمی دارد، فائزه 

مدرک دانشــگاهی دارد و فاطمه غــرق در دنیای هنر 

اســت و چند ســالی هم در مدارس غیــر انتفاعی کار 

کرده است. از سوی دیگر، پدر به کارهای فنی وارد بود 

و به اقتضای شغلش که کارگاه صنایع چوبی داشت، 

می توانست در ســاخت وســایل و دکوراسیون کمک 

حال خانواده باشد. این شد که گروه آن ها جور شد، اما 

کار که نزدیک به مراحل اجرایی مجوز رسید، عمر پدر 

کفاف نداد و در سال ۹۶ از دنیا رفت. مادر مانده بود و 

سرپرستی این گروه که یکی از اعضای اصلی اش را از 

دست داده بود.

او بعد از فوت همسرش، باز هم به پیشنهاد بچه هایش 

بی اعتنــا نمانــد. بــا اینکــه از نظــر مالــی سرمایــه 

چندانی برای شروع کار نداشــت، معتقــد بود روحیه 

خستگی ناپذیری که دارد، او را از انجام کاری پشیمان 

یا دلسرد نمی کند. «یکی دو سال بعد از فوت همسرم 

پیگیر مجوز تأسیس مدرســه غیردولتی شدم. امکان 

خرید یا اجاره ملک برای مدرســه را نداشتیم. تصمیم 

گرفتیم خانه خودمان را به مدرســه تبدیل کنیم. سال 

۹۸ توانســتم مجوز را دریافت کنم و یک ســال با همه 

سختی ها و مشکلات موجود در مدرسه زندگی کردیم.»

 کار جمعی، خاصیت خانواده

در خانواده او بیــش از هر چیز، خاصیــت جمعی کار 

کردن آن ها جذاب اســت زیرا بارها دیده ایم که بعضی 

افراد حتی وقتی هم خون هم هستند با یکدیگر سازگار 

نیستند. حتی اگر راهشــان یکی باشــد، به ناچار آن 

را موازی هم ادامــه می دهند، اما نقطه اشــتراک این 

خانواده همین اســت که ســوای هم نیســتند. مادر 

خانواده معتقد است همیشه رسم نظر دادن و مشورت 

میان خانواده چهارنفره آن ها مرسوم بوده است. «هنوز 

هم همین طور اســت. گاهی فاطمه مشغول کشیدن 

چهره اســت و من از دید یک مخاطب، ایراد یا زیبایی 

کار او را می گویــم. هیچ وقت این طور نبوده اســت که 

با خود بگویــم من در این کار سررشــته ندارم پس نظر 

نمی دهم یا چنین نبوده اســت که فاطمه برای نظر ما 

ارزشی قائل نباشد. به مرور زمان، به این نتیجه رسیدیم 

که باید کنار هم باشیم زیرا این گونه خیلی از مشکلات 

حل می شود.»

پدر خانواده اهل هنر بود و زمانی که می دید دخترانش 

هم مجذوب هنر هســتند، به همسرش می گفت این 

خصوصیت هنردوستی بچه ها به من رفته است. مادر 

هنر خاصی را دنبال نکرد، اما همیشــه ذوق هنری با 

خود به همراه داشت و دارد. «سال ها در مدارس مختلف 

معاون پرورشی بودم. همین موضوع موجب شده است 

که نگاه هنری به فضا و امور دارم.»

بانو بندار مانند بسیاری از پدران و مادران این سرزمین 

دوست داشت بچه هایش پزشک یا مهندس شوند زیرا 

سال هاســت فرضیه ای میان مردم جا افتاده است که 

فقط آن هایی که تحصیلات دانشگاهی دارند و برای کار 

در جایی استخدام می شوند طعم رضایت از زندگی را 

می چشند. به همین دلیل، او با تحصیلات آکادمیک در 

رشته هنر مخالف بود. «فائزه لیسانس مهندسی پزشکی 

خواند و البته هنر خطاطی و نقاشــی را هم دوره دید و 

یاد گرفت، اما فاطمه دلش با رشته هنر بود. ابتدا فکر 

می کردم بهتر است در دانشگاه درس دیگری بخواند و 

در کنار آن هنر را ادامه دهد. با خودم می گفتم مدرک 

هنر چیزی نیست که بعدها بتواند با آن جایی استخدام 

شود یا برایش درآمدزایی داشته باشد.»

 دانه هنر از کودکی درون من کاشته شد

آن ســوی ماجرا فاطمه بود کــه همیشــه از کودکی، 

خواهر بزرگ تر را الگوی خود قرار  می داد. می دید که 

او کلاس های طراحی و رنگ روغن می رود و همین هم 

موجب می شد چشمانش به هنر عادت کند و ورای آن، 

علاقه نهفته درونش را کشــف کند. او هم از دبســتان 

هنرش را در دست خط و نقاشی ها نشان می داد، آن قدر 

که دیگران هم بــه خوش خطی او اذعــان می کردند. 

«صحبت های اطرافیان تشویقی بود که به راه من جهت 

می داد. انگار دانه هــنر از کودکی درون من کاشــته 

شد. کم کم تلاشم را بیشــتر کردم. اگر مسابقه ای بود 

شرکت می کردم. وقتی رتبه می آوردم بیشتر به این باور 

می رسیدم که در این زمینه استعداد دارم.»

آینده نگری مــادر از همان کودکی 

مســیر را برای بچه ها روشن تر 

کوچــک  بچه هــا  کــرد. 

بودنــد و خیلی بــه این 

فکر نبودنــد که هنر را 

اصولی یــاد بگیرند، 

امــا مادر حواســش 

جمع آن هــا بود و از 

همان دوران، آ ن ها 

را در کلاس های هنر 

ثبت نام می کرد. البته 

پدر هم در این مسیر کم 

نمی گذاشــت. همسرش 

سر کار و در مدرســه بــود. به 

همین دلیل، بیشــتر اوقات، پدر 

دوری راه کارگاه تا خانه و کلاس هنر بچه ها 

را به جان می خرید تا ذوق یادگیری را در چهر ه هایشان 

ببینــد. فاطمه خوب به خاطــر دارد همــه آن روزهای 

تابستان را که دوستانش بعد از مدرســه زیر کولر دراز 

می کشیدند و استراحت می کردند، اما آن ها حتی در 

روزهای دیگر سال هم کلاس هنرشان ترک نمی شد.

شــاید بعضی بچه ها تابســتان ها با اجبار پدر و مادر 

کلاس های هــنری بروند، اما فائــزه و فاطمه نه تنها با 

علاقه به کلاس می رفتند بلکه قدر آن را می دانستند. با 

اینکه یک دانش آموز در یک روز به اندازه کافی تکلیف 

برای انجام دادن دارد، آن ها با اشــتیاق حاضر بودند 

به جای تکلیف مدرســه، تمرین هنر را انجام بدهند. 

به گفته خودشــان، هر ســال در این راه، چراغ هایی 

برایشان روشن می شــد که متوجه می شدند راهشان 

را درست انتخاب کرده اند. «سال ۹۰، یعنی زمانی که 

سوم دبیرستان بودم، مدرک ممتاز را در خوش نویسی 

گرفتم. بــرای دریافت این مــدرک، بایــد در مراحل 

مختلفی آزمون می دادیم و بیشــتر افراد این آزمون ها 

را سه چهار بار رد می شدند، اما من با اینکه میان این 

افراد کم سن ترین به شمار می رفتم، همان مرتبه اول 

قبول شدم و اســتادانم تعجب کرده بودند. بعد از آن، 

مدرک فوق ممتازی بود که آزمون آن در مشهد برگزار 

نمی شــد و باید به تهران می رفتم. من هم دانش آموز 

بودم و رفت و آمد برایم ســخت بود. به همین دلیل آن 

را ادامه ندادم.»

پدر خانواده حرفش ایــن بود که بچه هــا برای درس 

و دانشــگاه همان چیــزی را دنبال کنند که دلشــان 

می خواهد، اما مادر دلش راضی به این موضوع نبود و 

فکر می کرد با هنر آینده شان تأمین نیست. «به دلیل 

اصرار مادرم، در دانشگاه، رشته مهندسی نرم افزار را 

انتخاب کردم تــا خودم را محک بزنــم. یک ترم درس 

خواندم، اما راغب نبودم و دائم با خودم فکر می کردم 

اگر ۴ سال اینجا درس بخوانم و مدرک بگیرم، باز هم 

فرقی نمی کند چون دوباره سراغ هنر می روم.»

 رضایت در پی موفقیت های پیاپی

بی میلی فاطمه به رشته نرم افزار مادر را دوباره به فکر 

انداخت که نکند این تصمیم اشتباه باشد و سرنوشت 

زندگی دخترش طــور دیگری رقم بخــورد. «باز هم از 

آینــده کاری اش مطمئن نبودم، اما راضی شــدم که 

به دنبال هنر برود. هر بار کــه کارها و موفقیت هایش 

را در هنر می دیدم، بیشــتر بــه این پــی می بردم که 

فاطمه برای این کار ساخته شده است. به مرور متوجه 

شدم اگر با مدرک هنر نمی تواند در یک جای رسمی 

مشغول به کار شود، می تواند هنرجو بپذیرد.»

مخالفت مادر و بعد رضایت او، کار فاطمه را سخت تر 

می کرد زیرا باید خودش را بیش از قبل در هنر اثبات 

می کرد. باید نشــان می داد که از انتخاب این رشــته 

پشیمان نیست. به همین دلیل، تلاشش را چندبرابر 

کرد. برای تحصیل در رشته هنر، به دانشگاه پیام نور 

رفت. انگار در باغ گل قرار گرفته بود.

خاصیت هنر این است که انســان را صبور و پرتلاش 

می کند. فاطمه هم از این قاعده مستثنا نبود. مصداق 

آن هم ســال گذشــته بود که در جشــنواره هنرهای 

تجسمی جوانان در ایلام شرکت کرد. 

بنا بــود شرکت کننــدگان غیر 

از وســایل، چیــزی همراه 

خود نداشــته باشــند، 

اما در ایلام مشخص 

شــد همه افراد جز 

کاغــذ  فاطمــه 

موردنیاز را با خود 

آورده اند.

کاغذی که برای 

تذهیــب  هــنر 

استفاده می شود، 

حــاوی  و  خــاص 

نشاسته است تا طلای 

بیست وچهارعیاری را که 

روی کاغذ بــه کار می رود پس 

نزند. «۳ روز فرصت داشتیم و من به این 

دلیل که کاغذ نداشتم، حدود ۲ روز از شرکت کنندگان 

دیگر عقب افتــادم. به صــورت نظــری، در کتاب ها 

خوانده بودم که چه طور می شــود این کاغذ را درست 

کرد، اما آنجا ایــن کار را عملی کــردم. روی گاز مایع 

کاغذ را درست کردم و در آفتاب خشک کردم. جشنواره 

برایم مهم بود و می خواســتم هرقــدر می توانم تلاش 

کنم. طرح کوچکی را روی کاغذ پیاده کردم و یک روز 

کامل روی آن کار کردم. به یاد دارم وقتی اثر را تحویل 

دادم، دیگر جانی در بدن نداشتم، اما بعد از اینکه به 

عنوان نفر اول انتخاب شدم، مزد زحماتم را گرفتم.»

خطاطی، نقاشــی چهره، نقاشی با آب رنگ و تذهیب 

از هنرهایی اســت که فاطمه یاد گرفته اســت و حالا 

می تواند آن ها را تدریس کند، اما تذهیب برایش میان 

این هنرها گل درشــت است و بیشــتر خودش را یک 

تذهیــب کار می داند. وقتی نخســتین بار با پنجمین 

دوسالانه تذهیب آشنا شد، فکرش را هم نمی کرد اثرش 

در دوره بعدی این دوسالانه برتر شود. بیست ویک ساله 

بود که موفق شد یک نمایشگاه انفرادی برگزار کند.

فائزه دختر بزرگ خانواده و البته از نظر اخلاقی آرام تر 

از فاطمه است. خیلی خوب بلد است موضوعی را به 

دیگران یاد بدهد. یعنی در واقع معلم خوبی اســت. 

مادر می گوید: «فائزه زودتر ازدواج کرد، اما کار طراحی 

روی پارچه و نقاشی را برای دل خودش انجام می داد. 

در بیمه هم مشغول به کار بود، اما بعد از تأسیس این 

مدرسه، به کمک ما آمد و مدیر شد.»

مدرســه آن ها که به همت این مــادر و ۲ دخترش برپا 

شده است، مهارت محور اســت و با اینکه ظرفیت ۸۰ 

دانش آموز را دارد، در سال جاری به دلیل همه گیری 

کرونا، تنها ۴۰ نفر را پذیرش کرده  اســت. کلاس های 

طبقه پایین مدرسه با تخته های سفید و صندلی هایی 

که منظم کنار هم چیده شده اند، نشان می دهد چند 

وقتی می شود از حضور بچه ها و همهمه شان سر کلاس 

خبری نیست. فاطمه هم تلفن همراهش را به دست 

گرفته است و در گوشــه ای از حیاط که اینترنت خوب 

آنتن می دهد، کلاس مجازی اش را ادامه می دهد.

 اشتغال زایی برای بیش از ۱۰ نفر در مدرسه

بندار معتقد اســت راه اندازی این کار ریســک نبوده 

اســت. از قبل برنامه ریزی کرده بودند، می دانستند 

تأســیس یک مدرســه در چند سال نخســت نه تنها 

درآمدی نــدارد بلکه باید از جیب خودشــان هم مایه 

بگذارند تا کار پــا بگیرد. تنها مزیتی که در مقایســه 

با مدارس مشــابه داشــتند، این بود که نیــازی نبود 

اجاره ای بابت مدرسه بپردازند. «سال های اول سودی 

نکردیم، اما به این دلیــل که خانه برای خودمان بود، 

ضرر هم نکردیم. ضمــن اینکه خــدا می داند من به 

این کار دید مالی نداشــتم. همین حالا هم بیشــتر 

از این موضوع رضایت دارم که بــرای بیش از ۱۰ نفر 

در این مدرسه اشتغال زایی شده است. ضمن اینکه 

احساس کردم با تأسیس این مدرسه، دخترانم بعد از 

فوت پدرشان، دوباره تحول و تکاپویی در زندگی شان 

ایجاد شده است.»

دختران گاهی بــا مادرشــان درباره همیــن که دید 

مادی بــه کار ندارد، شــوخی می کننــد و می گویند 

بهتر اســت اینجا را به خیریه تبدیل کنیم تا مدرســه 

زیرا مدرســه آن ها غیرانتفاعی اســت، اما بارها شده 

است شاگردان را رایگان یا با تخفیف پنجاه درصدی 

ثبت نام کرده اند که البته خودشــان معتقدند برکت 

این کار را در زندگی شــان دیده اند. بانو بندار معتقد 

است با اینکه هیچ وقت دخل و خرجشان را نمی نویسد 

باز هم پیش نیامده اســت که جایی کم بیاورد. «این 

کار به این معنی نیست که حســاب و کتابی در کارم 

نداشته باشم. برکت کارهای خیر را هم در زندگی مان 

می بینیم. مصداق آن این اســت که بعد از یک سال 

زندگــی در ایــن مدرســه، بــه دنبــال 

خانــه می گشــتیم و خوشــبختانه 

صاحب خانه منصفی پیدا کردیم 

که با قیمت خوبی خانه را به ما 

اجاره داد.»

  می خواستم در خانه کار فرهنگی
راه بیندازم

بانــو بنــدار خواهر شــهید هم هســت و 

مادرش قبل از اینکه از دنیا بــرود، ۲ دهه در کنار او و 

خانواده اش زندگی می کرد. مادر همیشه به دخترش 

می گفت آدم از هر دســتی بدهد، از همان دست هم 

پس می گیرد. بندار می گوید: «تربیت خانوادگی مان 

این طور بود که می دانســتم اگر دیدم معنوی باشــد 

و خیلی بند حســاب و کتاب ها نباشــم، خدا خودش 

همه چیز را درســت می کند. مادرم اواخــر عمرش به 

من می گفت که خوب اســت این خانه را به حســینیه 

تبدیل کنی. خودم هم دوست داشتم در این خانه کار 

فرهنگی کنم، و چه چیزی بهتر از یک مدرسه بود؟»

بعد از اینکه خانواده آن ها تصمیم گرفتند خانه شان را 

به مدرسه تبدیل کنند، بعضی اقوام و آشنایان در گوش 

آن ها زمزمه می کردند که اگر به جای مدرسه، این خانه 

را به رهن و اجاره می دادند یا می فروختند، سود خوبی 

نصیبشان می شد، اما آن ها در پاسخ به این صحبت ها، 

همیشه درباره رضایتشان از وضعیت فعلی می گویند.
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گفت وگو با بانو خدیجه بندار که به همراه دخترانش، 

پس از فوت همسر، خانه شان را به مدرسه تبدیل کردند و 

می کوشند دخترانی باانگیزه  تربیت کنند

ماجرای 
خانه ای که 
مدرسه شد

پاسخ به 
پرسش های 

بانوان  حقوقی 

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبــان عزیز که با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاسخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می تواننــد بــرای اطلاع بیشــتر، با روابــط عمومی 

شــهرآرا به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به 

شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  اگر زن و شــوهر مراحل طلاق توافقی را در دادگاه طی
کنند و حکم صادر شــود، آیا لزومی دارد که درباره بذل تعداد 
سکه های مهریه از طرف خانم و موافقت طلاق از طرف آقا به 
دفتر ثبت اسناد نیز مراجعه شود یا حکم قاضی برای ادعای 

بعدی کافی است؟

هرچه در حکم ذکر شــود، با توجه بــه اینکه تصمیم 

مراجــع قانونــی رســمیت دارد و به محــض قطعیت 

لازم الاجراست. بنابراین نمی توان بر خلاف آن اقدام و 

خدشه ای به آن وارد کرد.

  من ۶۳ ســال ســن دارم با ۱۶ سال ســابقه. اکنون هم
شــاغل هســتم. می خواهم بازنشسته شــوم. آیا با ۱۶ روز 
حقوق این مسئله امکان پذیر است و در این شرایط، صلاح بر 

بازنشستگی است یا ادامه بیمه؟

آقایان به صورت عادی با رســیدن به شصت ســالگی 

و خانم هــا در پنجاه وپنج ســالگی به شرط داشــتن 

دســت کم ۲۰ ســال ســنوات پرداخــت حــق بیمه 

می توانند بازنشســته شــوند، اما این قانــون قطعی 

نیست و تحت شرایط مختلف متفاوت است .با توجه 

به اینکه پرســش به صورت ناقص مطرح شده است، 

برای دریافت اطلاعات بیشــتر به قانون بازنشستگی 

تءمین اجتماعی مراجعه شود.

  همسرم پارسال یک فقره چک هشتادمیلیونی به پدرم
داد. چک در وجه پدرم است. برادر همسرم هم پشت چک 
امضا کرده. حالا من و همسرم در حال متارکه هستیم و او برای 
اینکه ما از حق و حقوقمان بگذریم، چک را سرقتی اعلام کرده. 
یعنی ادعا کرده من و پدرم چک را دزدیده ایم. چنین ادعایی 

ممکن است در دادگاه ثابت شود؟

در فرض ســؤال همه چیز به مدارک استنادی شاکی 

و البتــه اقداماتــی که تاکنــون درباره چــک صورت 

گرفته بستگی دارد و هم چنین دلایل و دفاعیاتی که 

در جلسات دادرســی مطرح خواهد شــد. با توجه به 

محتوای سؤال، امکان پاسخ قطعی درباره محکومیت 

یا عدم محکومیت در این پرونده وجود ندارد.

  اگر کسی به پرداخت دیه محکوم شود، قاضی می تواند
به او یک سال برای پرداخت دیه مهلت دهد. آیا کسی که به 
۱۵ میلیون تومان دیه محکوم شود، بعد از یک سال، ارزش ۱۵ 
میلیون همان ۱۵ میلیون است یا اینکه ارزش پول هم کم شده 

است و دیرکرد تعلق می گیرد؟

به صورت کلی به دیه خسارت دیرکرد تعلق نمی گیرد، 

اما باید توجه داشت هر زمان دیه باید پرداخت شود، 

متناســب با دیه تعیین شده در همان ســال (به روز) 

محاسبه می شود. بنابراین مطابق قانون، دیه به نرخ 

سال پرداخت محاسبه می شود.
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  فكرش را بكن! در خانه اى كه سال ها خاطره در دل خود جا داده است، هنوز 
صداى عصا زدن مادربزرگ در حياط و قهقهه هاى فائزه و فاطمه، نوه هاى 

دخترى، كه دور مادربزرگ مى چرخند به گوش  مى رسد. اگر آن ها دست 
خيال را باز بگذارند، حتى مى توانند عطر قرمه سبزى اى را كه مادر 

جمعه ها بار مى گذاشت استشمام كنند. حياط موزاييك ، گل و گياهان آن، 
نرده ها، پنجره ها و ... هر كدام رگه هايى از اين خاطرات را مانند غبارى روى 

شيشه با خود حفظ كرده است و اكنون قرار است با همه متعلقاتش ميزبان 
دخترانى باشد كه پايه هاى تربيتى آن ها در آن شكل مى گيرد. اتاق هاى طبقه 

اول خانه يكى يكى پر از ميز، صندلى و تخته شد. هال و پذيرايى خانه كه طبقه بالا 
بود جاى خودش را به مكانى براى دفتر معلمان، 2 كلاس، كتابخانه و نمازخانه داد. خديجه بندار 

به همراه دخترانش، 2 سالى مى شود كه نام خانه خاطرات خود را «نوردخت» گذاشته اند و با 
اميد، براى آينده روشن دختران اين مدرسه تلاش مى كنند.

  فكرش را بكن! در خانه اى كه سال ها خاطره در دل خود جا داده است، هنوز 
صداى عصا زدن مادربزرگ در حياط و قهقهه هاى فائزه و فاطمه، نوه هاى 

دخترى، كه دور مادربزرگ مى چرخند به گوش  مى رسد. اگر آن ها دست 
خيال را باز بگذارند، حتى مى توانند عطر قرمه سبزى اى را كه مادر خيال را باز بگذارند، حتى مى توانند عطر قرمه سبزى اى را كه مادر 

دخترانى باشد كه پايه هاى تربيتى آن ها در آن شكل مى گيرد. اتاق هاى طبقه 
اول خانه يكى يكى پر از ميز، صندلى و تخته شد. هال و پذيرايى خانه كه طبقه بالا 

سعیده آل ابراهیم

در خانواده او بیش از هر چیز، 
خاصیت جمعی كار کردن آن ها 
جذاب است زیرا بارها دیده ایم 

که بعضی افراد حتی وقتی 
هم خون هم هستند با یکدیگر 

ساگار نیستند. حتی اگر 
راهشان یكى باشد، به ناچار آن 
را موازی هم ادامه می دهند، 
اما نقطه اشتراک این خانواده 
همین است که سوای هم 

نیستند

سال پرداخت محاسبه می شود.

۴
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